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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات،
دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه،

متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن،
یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور
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چكيده
عالمان ديني، علاوه بر تعليم معارف دين، نقش هدايتگر معنوي 
و الگوي رفتاري مردم را بر عهده دارند. آنان، قادرند با سلوكي 
شايسته، قلبهاي مؤمنان را تسخير و آحاد جامعه را شيفتة مباني 

ديني نمايند.
بر اين اساس، شايسته ديديم برخي از شيوه هاي پسنديدة رفتاري 
عالمان ديني در مواجهه با مردم را  از منظر متون ديني يادآور 
و  صدر  سعة  انتقادپذيري،  نفس،  عزت  بودن،  مردمي  شويم. 

تواضع، شيوه هايي هستند كه در اين شماره بررسي شده اند.

كليد واژه ها:  عالمان ديني، مردم، رفتارهاي شايسته، دعوت به دين.

 محمد تقی ركنی لموكی *

*عضو هيئت علمی پژوهشکده تحقيقات اسلامی.
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مقدمه
پس از غيبت کبراي امام زمان وظيفة ترويج، تبليغ و 
اجراي تعاليم دين و دعوت مردم به اين تعاليم، بر عهدة عالمان 

ديني گذارده شد.
ابزارها را  در دوران معاصر که دشمنان دين، پيچيده ترين 
دو  وظيفه  اين  گرفته اند،  کار  به  اسلام  از  مردم  انحراف  براي 
وظيفه،  اين  انجام  در  مسئله  مهم ترين  اما  است؛  چندان شده 
چگونگي رفتار و سکوك عالم در مواجهه با تودة مردم است. 

بديهي است علما، فضلا و روحانياني که رسالت تبيين احکام دين را براي مردم برعهده دارند، بايد رفتاري 
شايسته و برگرفته از سيرة معصومين داشته باشند ، زيرا يکي از نقش هاي مهم عالمان در هدايت 

مردم، نقش تربيتي و رفتاري است.
کسي که مي خواهد کارواني را در مسير مستقيم راهنمايي کند، بايد طريقه صحيح برخورد و رفتار را 
بشناسد تا مردم به او اطمينان کنند؛ به عبارت ديگر، پيش از هدايت با زبان، هدايت با عمل و رفتار را 

آغاز کرده باشد. امام صادق در اين باره مي فرمايد:
لَاةَ وَ الخَْيْرَ فَإِنَّ  كُونوُا دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِيْرِ أَلسِْنَتِكُمْ ليَِرَوْا مِنْكُمُ الوَْرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّ

ذَلكَِ دَاعِيَةٌ.1
با غير زبانتان فراخوان مردم ]به سوي حق[ باشيد، آنان بايد از شما ورع، کوشش، نماز و کار 

خير ببينند. و اين اعمال دعوت کنندة ]آنها به حق[ است.

بنابراين، بخش مهم رسالت عالمان، تزکيه نفوس و تربيت مردم و رشد و تعالي روحي و اخلاقي 
از عهدة  نکند،  پاك  رفتاري  از بدي هاي اخلاقي و  را  تا شخص، عالم خويشتن  و  بوده است  آنان 
وظيفه اش بر نخواهد آمد. مقالة حاضر برخي از آداب و رفتار شايستة عالمان ديني در مواجهه با مردم 

را يادآوري مي کند.

مردميبودن
يکي از اثرگذارترين رفتارهاي عالمان ديني در جامعه، مردمي بودن است. رفتار مردمي به معناي 
زندگي عالم همانند زندگي مردم عادي در آشکار و پنهان است؛ آن طور که امامان معصوم بودند. 

يكيازاثرگذارترينرفتارهايعالمان
است. بودن مردمي جامعه، در ديني
عالم زندگي معناي به مردمي رفتار
آشكار در عادي مردم زندگي همانند
امامان که طور آن است؛ پنهان و

معصومبودند.
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قرآن کريم خطاب به پيامبر مي فرمايد:
لقََدْ مَنَّ الُ عَلَى المُْؤْمِنينَ إِذْ بعََثَ فيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.)آل عمران:  آيه 164(

به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد که پيامبري از خودشان ميان آنان برانگيخت.
مفهوم واژه »از خودشان« به آن معنا است که رسول الله از ميان توده مردم برخاست؛ به 
همين دليل احتياجات، نيازها، دردها و مشکلات مردم را لمس مي کرد. پس با توجه به اين مهم قادر 

به رفع آنها بود.
عالم ديني نيز بايد به پيامبر اقتدا کند و همچون ايشان، مردمي باشد.

علي مي فرمايد:
نَنِ.2 كُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الهَْدْيِ وَ اسْتَنُّوا بسُِنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّ وَ اقْتَدُوا بِهَدْيِ نبَِيِّ

 به راه و رسم پيامبرتان اقتدا کنيد که بهترين راه و رسم است و رفتارتان را با روش پيامبر
تطبيق دهيد که هدايت کننده ترين روش ها است.

مصاديق مردمي بودن فراوان است و نمي توان به همه آنها اشاره کرد؛ اما مفهوم کلي آن يک دل 
بودن با مردم است؛ به گونه اي که عالم ديني در سختي ها کمک اطرافيان باشد، در بيماري به عيادتشان 
برود، در سفر دعايشان کند، گوش شنوا براي شنيدن حرفهايشان داشته باشد، در حد توان پاسخگوي 

سؤالاتشان باشد و بالاخره در هر حال دلسوز و راهنمايشان باشد.
در حالات رسول الله مي خوانيم:

جُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ غَائبِاً دَعَا لهَُ وَ إِنْ كَانَ شَاهِداً زَارَهُ  إِذَا فَقَدَ الرَّ
وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً عَادَهُ.3

هرگاه يکي از برادران ]ديني[ او براي مدت سه روز غايب مي شد، از حال او جويا مي شد . پس 
اگر غائب بود برايش دعا مي فرمود و اگر حاضر بود، به ديدنش مي رفت و اگر مريض بود به 

عيادتش مي رفت.
اين گونه رفتار عالم، ديگران را شيفته خود مي کند؛ به گونه اي که جذب او شده، رفتارش را الگو قرار 
 مي دهند و به سخنانش گوش فرا مي دهند. علامه طباطبايي يکي ديگر از صفات مردمي بودن پيامبر

را اين چنين نام مي برد: 
پيامبر با زيردستان هم غذا مي شد و روي زمين مي نشست؛ خود مايحتاج منزل را از بازار 
تهيه مي کرد؛ با فقير و غني يکسان مصافحه مي نمود و دست خود را نمي کشيد تا طرف 
چه  فقير،  چه  توانگر  چه  مي کرد،  مي رسيد سلام  به هر کس  بکشد.  را  خود  مقابل دست 
کوچک و چه بزرگ، اگر به خوردن چيزي دعوت مي شد، آن را کوچک نمي شمرد و مي خورد؛ 
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مي ماند  ساکت  مي کرد،  صحبت  او  با  کسي  اگر 
تا طرف مقابل سخنش تمام شود، سپس لب به 
سخن مي گشود و در سخن گفتن چيزي نمي گفت 
که مورد پسند طرف نباشد؛ نگاه کردنش کوتاه بود 
و به کسي خيره نمي شد و  نگاهش را بين افراد 

تقسيم مي کرد.4
باعث  مردم،  با   پيامبر رفتار  است،  هويدا  که  آنچنان 
موفقيت ايشان در وظيفه هدايتگري او شده بود؛ چنانکه هر کس 

يک ديدار با پيامبر داشت مجذوب او مي شد و به حقانيت سخنانش پي مي برد. 
علامه طباطبائي ادامه مي دهد که رفتار خوش پيامبر با مردم در ديدارهاي خصوصي هم بسيار 
پسنديده بود. زماني که کودك شيرخواري را براي دعا يا نام گذاري نزدش مي آوردند، حضرت براي 
احترام فاميل کودك، او را به دامن مي گرفت و چه بسا اتفاق مي افتاد که کودك در دامن پيامبر ادرار 
مي کرد؛ اما رسول الله به هيچ وجه آزرده و ملول نمي گشت يا آنکه اگر کسي براي ديدار حضرت 
وارد اتاق مي شد و خدمت آن جناب مي نشست، هرگز حضرت از کنارش بلند نمي شد تا وقتي که خود 

آن شخص بلند شود.
اين گونه رفتار به تعبير امام علي کاري مي کند که مردم در غياب عالم ديني در فراغ او مي گريند 

و در حضورش، ميل به ارتباط با او دارند:
خَالطُِوا النَّاسَ مُخَالطََةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بكََوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ غِبْتُمْ حَنُّوا إِليَْكُمْ.5

با مردم طوري زندگي کنيد که اگر مُرديد بر شما بگريند و اگر بوديد ميل داشته باشند که با 
آنها باشيد.

عزتنفس
عزت نفس جزء صفات پسنديده اي است که يک عالم بايد داشته باشد. عزت حالتي است که مانع 
شکست مي شود.6 اصل معناي عزت، صلابت است و در معاني غلبه، کميابي، سختي، غيرت و حميت 
نيز در قرآن به کار رفته است. "عزيز" از اسماي حسناي الهي است؛ يعني کسي که غالب است و مغلوب 

نمي شود.7 قرآن کريم اين چنين از اين صفت پسنديده ياد مي کند:
ةُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمِنينَ. )منافقون: آيه 8( وَ لِِ العِْزَّ

عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است.

عالمبرايحفظشخصیتمعنويخودو
اينكهدردلديگراننفوذداشتهباشد،
بايدازرفتاريکهعزتاوراخدشهدار

ميکند،پرهیزنمايد.
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با اين مقدمه، بيان مي داريم که عالم براي حفظ شخصيت معنوي خود و اينکه در دل ديگران نفوذ 
داشته باشد، بايد از رفتاري که عزت او را خدشه دار مي کند، پرهيز نمايد.

عواملعزتشكني:

1. آزمندي با حرص و طمع در ثروت اندوزي و رياست طلبي، به شدت مناعت و بزرگواري انسان 
را خدشه دار مي کند.

اميرالمؤمنان فرمود:
مَعُ مَذَلَّةٌ حَاضِرَةٌ.8 الطَّ

آزمندي، ذلت نقد است.

2.تركحقگويي:امام حسن عسگري فرمود:
9. مَا تَرَكَ الحَْقَّ عَزِيزٌ إِلاَّ ذَلَّ

هيچ عزيزي حق را ترك نکرد جز اينکه خوار گشت.

3.بديبرديگران:امام صادق فرمود:
10. رِّ ناَلَ العِْزَّ مَنْ برَِئَ مِنَ الشَّ

هرکس از بدي دوري کرد، عزت يافت.

4.اظهارمشكلات:اميرالمؤمنان علي فرمود:
هِ.11 لِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّ رَضِيَ بِالذُّ

هر کس مشکلات خويش را برملا کند، به خواري تن داده است.
اين حديث اذعان مي کند که بيان مشکلات نزد همگان به ضرر مؤمن است. پس عالم ديني بايد با توکل بر 
خدا، مشکلات خود را با عقل و تدبير و صبر و استقامت حل نمايد و از ذکر آنها در هر مجلس و محفلي بپرهيزد.

5.شوخيزياد: رسول الله فرمود:
كَثْرَةُ المِْزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الوَْجْهِ.12

شوخي زياد آبرو را مي برد.
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بديهي است، عالمي که گاه و بيگاه با اطرافيان خود شوخي 
کند حرفش جدي تلقي نمي شود و از عزت و هيبت او کاسته 
را  ديگر  موارد  زياد  شوخي  همراه  به   علي امام  مي شود. 

برمي شمرد که از آنها بايد پرهيز کرد:
حِكِ  احِْذَرِ الهَْزْلَ وَ اللَّعِبَ وَ كَثْرَةَ المَْزْحِ وَ الضَّ

هَاتِ.13 وَ التُّرَّ
از بيهودگي و بازي و شوخي زياد و خنده و زيادگويي بپرهيز.

عواملکسبعزت
در روايات اسلامي براي کسب عزت هم مصداق هاي رفتاري بيان شده است؛ از جمله:

1.انصافبامردم: امام علي فرمود:
أَلَا إِنَّهُ مَنْ يُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نفَْسِهِ لمَْ يَزِدْهُ الُ إِلاَّ عِزّاً.14

آگاه باشيد! هر کس با مردم منصف باشد، خداوند جز بر عزتش نيفزايد.

2.گذشتوبخششوپیوند: امام باقر فرمود:

لَةُ  نْ ظَلَمَهُ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَهُ وَ الصِّ فْحُ عَمَّ ثَلَاثٌ لَا يَزِيدُ الُ بِهِنَّ المَْرْءَ المُْسْلِمَ إِلاَّ عِزّاً الصَّ
لمَِنْ قَطَعَهُ.15

سه چيز است که خداوند به وسيله آنها جز بر عزت مسلمان نيفزايد:
گذشت از کسي که به او ظلم کرده و بخشيدن آن که او را محروم ساخته و پيوند با آن که از او 

بريده است.

3.فروخوردنخشم: امام صادق فرمود:
نْيَا وَ الْخِرَةِ.16 مَا مِنْ عَبْدٍ كَظَمَ غَيْظاً إِلاَّ زَادَهُ الُ عَزَّ وَ جَلَّ عِزّاً فِي الدُّ

هيج بنده اي خشمي را فرو نخورده، مگر آنکه خداي عزوجل عزت او را در دنيا و آخرت افزوده است.

انتقادپذيري
روحيه انتقادپذيري از جمله خصلت هاي پسنديده انسان است. فايدة کسب اين روحيه در عالمان 

عالميکهگاهوبیگاهبااطرافیانخود
شوخيکندحرفشجديتلقينميشود

وازعزتوهیبتاوکاستهميشود.
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ديني، آن است که ناشناخته هاي وجودي خود را مي شناسند. چه 
است.  ناپسند  مردم  نظر  در  که  باشد  رفتاري  داراي  انسان  بسا 
داشتن روحية انتقادپذيري ديدگاه مردم نسبت به عالم ديني را 
برملا مي سازد. اين آگاهي زمينة رشد و تعالي عالم ديني را فراهم 

مي آورد. قرآن کريم مي فرمايد: 
رْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...أُولئِكَ هُمْ أُولوُا  فَبَشِّ

الَْلبْابِ. )زمر: آيات 17–18(
پيروي  آنها  بهترين  از  و  مي شنوند  را  ديگران  سخنان  که  آنان  بده،  بشارت  را  من  بندگان 

مي کنند... آنان خردمندان اند.
منتقدان، خواسته يا ناخواسته در حق انتقادشوندگان لطف مي کنند؛ زيرا با نقد و نظر خود، زمينة 
خودسازي و بازسازي فرد انتقاد شونده را مهيا مي سازند. پس عالم ديني هم با تقويت روحية انتقادپذيري 

در خود، بايد قدردان اين نعمت باشد و انتقادکننده را از خود نراند، بلکه محبوب ترين فرد نزد او باشد.
حضرت علي فرمود:

ليَِكُنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِليَْكَ مَنْ هَدَاكَ إِلىَ مَرَاشِدِكَ وَ كَشَفَ لكََ عَنْ مَعَايِبِكَ.17
کسي که تو را به خير و رشد هدايت کند و تو را از عيب هايت مطلع نمايد  بايست محبوب ترين 

خلق نزد تو باشد.
امام صادق مي فرمايد:

أَحَبُّ إِخْوَانِي إِليََّ مَنْ أَهْدَى إِليََّ عُيُوبِي.18
محبوب ترين برادران نزد من کسي است که عيب هايم را به من اهدا کند.

سعةصدر
بايسته هاي رفتاري عالم ديني، داشتن سعة صدر است. سعة صدر در قلمرو رفتار  از  يکي ديگر 
اجتماعي، به معناي تحمل ناملايمات و صبر بر فشارهاي روحي و رواني است. اين موهبتي است که 

خداوند به پيامبرش داده است:
أَ لمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ. )انشراح: آيه 1(

آيا ما سينه ات را براي تو نگشاديم.
انديشه هاي مخالف  و  برابر سليقه ها، بي مهري ها  معاني سينة گشاده داشتن، تحمل در  از جمله 

روحیهانتقادپذيريازجملهخصلتهاي
پسنديدهانساناست.فايدةکسباين
که است آن ديني، عالمان در روحیه
ناشناختههايوجوديخودراميشناسند.
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آزرده مي شد  برخوردها  از  آنچنان  پيامبر خدا گاهي  است. 
که مي فرمود:

مَا أُوذِيَ  نبَِيٌّ مِثْلَ مَا اوُذِيتُ.19
هيچ نبي مانند من ]در راه خدا[ اذيت نشد.

اما در مقابل اين ناملايمات، نه تنها لب به نفرين نمي گشود؛ 
بلکه مي فرمود:

الَلَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.20
خدايا! قوم مرا هدايت کن، اينها نمي دانند.

اين گونه برخورد رسول الله براي عالمان ديني درس آموز 
است؛ چرا که ممکن است در اطراف ايشان افرادي با فرهنگ ها و سليقه هاي متفاوت وجود داشته باشند. 
اگر عالم ديني در مقابل افراد مختلف تاب و توان کمي داشته باشد و به اصطلاح با هر برخورد ناگواري 
عصباني گردد، کم کم مردم از پيرامونش دور مي شوند و او نمي تواند به وظيفة الهي خود- که هدايت 

مردم است- عمل نمايد.
اين در صورتي است که با يک برخورد توأم با مهرباني و گذشت مي توان عادات و سليقه هاي بد مردم 
را اصلاح نمود؛ چنانکه در تاريخ زندگاني رسول الله آمده است: مردي بيابانگرد نزد پيامبر آمد و از 
ايشان چيزي تقاضا کرد. ايشان هم مقداري به او عطا کرد؛ اما در مقابل مرد بيابانگرد نه تنها تشکر نکرد 
بلکه اهانتي نيز به حضرت نمود. اصحاب ناراحت شدند و خواستند او را تنبيه کنند. پيامبر مانع شد و 
مرد غريبه را به منزل برد و مطاع بيشتري به او داد. در اين هنگام مرد عرب شرمنده شد و پيامبر و 

خانواده اش را دعا نمود. پس از آن رسول الله خطاب به پيروانش فرمود: 
مَثَل اين گونه افراد مانند مردي است که دنبال شتر رميده خود مي دود. اگر مردم به خيال کمک 
به صاحب شتر، داد و فرياد کنند و دنبال شتر بدوند، شتر بيشتر رم کرده، فراري مي شود. پس 
راه صحيح آن است که با آرامش و تحمل اندکي علوفه نزد شتر برده، به تدريج مهار او را به 

دست گيرند.21
آري! هر کس چنين سعة صدري داشته باشد، مشمول اين آية قرآن مي شود که فرمود: 

سْلامِ فَهُوَ عَلى  نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ)زمر: آيه 22( أَ فَمَنْ شَرَحَ الُ صَدْرَهُ للِِْ
آيا کسي که خداوند براي اسلام به او سعة صدر داده و بر فراز مرکبي از نور قرار دارد ]همچون 

کوردلان گمراه است[. 

اگرعالمدينيدرمقابلافرادمختلفتاب
وتوانکميداشتهباشدوبهاصطلاحبا
هربرخوردناگواريعصبانيگردد،کم
کممردمازپیرامونشدورميشوندو
که خود- الهي وظیفة به نميتواند او

هدايتمردماست-عملنمايد.
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تواضع
تواضع از صفات کمال انساني است که رعايت آن از عالمان ديني، به دليل نقش الگوپذيري مردم از 

ايشان، بسي زبينده تر است.
قرآن کريم مي فرمايد:

حْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْرْضِ هَوْناً. )فرقان: آيه 63( وَ عِبادُ الرَّ
بندگان خداي رحمان، کساني اند که در روي زمين متواضعانه قدم برمي دارند.

طبق اين آيه نخستين توصيفي که از »عباد الرحمن« شده است، نفي کبر و غرور و خودخواهي و 
داشتن تواضع است که در تمام اعمال انسان، حتي در کيفيت راه رفتن او آشکار مي شود.

قرآن کرين داشتن تواضع را يک اصل راهبردي براي وظيفه هدايت گري رسول الله معرفي 
مي کند:

وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لمَِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُْؤْمِنينَ. )شعراء: آيه 215(
با پيروان با ايمانت، متواضع و فروتن باش.

اين اصل بنيادين براي عالمان ديني هم لازم است؛ چرا که آنان نيز نقش هدايتگري دارند. عالم ديني 
با تواضع خويش در برابر ديگران )اعم از خانواده، اقوام، شاگردان و مراجعان(، مقدمات گرايش ايشان به 

دين را فراهم مي آورند. رسول الله فرمود:
إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْداً مَنْ تَوَاضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ.22

برترين مردم در بندگي ]خدا[ کسي است که در عين بزرگي فروتني کند.
حضرت علي از جمله نشانه هاي فروتني را سه چيز معرفي مي کنند:

ثلات هنّ راس التواضع: انّ يبدأ بالسلام من لقيه، و يرضي بالدّون من شرف المجلس 
و يكره الرّياء و السّمعة.23

سه چيز است که در رأس تواضع قرار دارد: اينکه انسان به هر کس مي رسد سلام کند، به پايين 
مجلس رضايت دهد و خودنمايي و شهرت طلبي را خوش نداشته باشد.

آثارتواضع
روايات اسلامي، آثار فراواني براي تواضع برشمرده اند که عالم با رعايت تواضع مي تواند از برکات آن 

برخوردار شود. پيامبر خدا فرمود:
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مَنْ تَوَاضَعَ لِِ رَفَعَهُ الُ.24
هر کس براي خدا فروتني کند، خداوند به او رفعت 

و بلندي مي بخشد.
اميرمؤمنان فرمود:

ثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ المَْحَبَّةُ.25

نتيجه فروتني، دوستي و محبت است.
همچنين فرمود: 

بِخَفْضِ الجَْنَاحِ تَنْتَظِمُ الُْمُورُ.26
با فروتني کارها سامان مي يابد.

نمودهايتواضع
سيد عبدالله شبّر در کتاب اخلاقي خود برخي الگوهاي رفتاري تواضع را اين چنين نام مي برد:

- چهره بر گرداندن به طرف مخاطب و با گوشه چشم نگاه نکردن؛
- محبت در آهنگ سخن، صدا و لحن کلام؛

- بي تکلفي در راه رفتن و حرکات دست و صورت؛
- بي علاقه بودن به اينکه در مقابلش بلند شوند و بايستند؛

- بي علاقه بودن به اينکه ديگران پشت سر او راه بروند؛
- فخر نکردن به معلومات خود در مباحثات و گفتگوها؛27

بايد دانست که اين گونه رفتار عالم ديني، نه تنها از ارزش علمي او نمي کاهد، بلکه به تعبير حضرت 
علي بازتاب علم او است:

الَتََََّواضُعُ ثَمَرَةُ العِلْمِ.28
فروتني، ثمرة دانايي است.

نتیجهگیري
از آنچه در اين مقاله آمده اين نتيجه حاصل شد که عالمان ديني براي تأثيرگذاري در قلب و روح 

مردم و نيز موفقيت در وظيفه هدايتگري خود، بايست سلوکي شايسته با مردم داشته باشند؛ از جمله:

برابر در خويش تواضع با ديني عالم
ديگران)اعمازخانواده،اقوام،شاگردان
ومراجعان(،مقدماتگرايشايشانبه

دينرافراهمميآورند.
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1.مردميبودن: به معناي يک دل بودن با مردم و برخوردي صميمانه داشتن با آنان، آنچنان که از 
دردها و رنج هاي آنان آگاه و غمخوارشان باشند.

و  عالم حفظ  آبروي  که  گونه اي  به  است.  داشتن  و حمميت  معناي صلابت  به  نفس: 2.عزت

شخصيت او محترم شمرده شود.
3.انتقادپذيري:به معناي شنيدن نقطه نظرات ديگران در مورد عالم و پذيرفتن اشتباهات است. اين 

خصلت باعث مي شود عالمِ نقاط ضعف خود را شناخته، در صدد رفع آن برآيد.
4.سعةصدر: به معناي تحمل بدرفتاري ديگران و داشتن روحيه گشاده و مهربان در هر حالتي است. 

عالمِ با سعة صدر مي تواند سليقه هاي مختلف را به خود جذب کند.
که  است  متواضع کسي  عالمِ  است.   ... و  و شخصيتي  علمي  نفي غرور  معناي  به  5.تواضع: 
امور شخصي را خود انجام مي دهد و به ديگران امر و نهي نمي کند و در سخن گفتن، راه رفتن 

و... فروتن است.
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